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 Literary-Cultural   فرھنگی-ادبی 

 

  پتر مور :سندهينو
  رظفردخت خواجه پو: برگردان 

  ٢٠٢١ نومبر ٠٤
  

  آثار اريش فريد ۀنقد کتاب مجموع

  نسخن گفت (Steinen) با سنگدلان
  نقد آثار ادبی

  

ERICH FRIED  

 .جايزه ی گئورگ بوشنر صد سال پيش متولد شده است ۀاريش فريد برن  

شد که بيماری پيشرونده  گئورگ بوشنر را پذيرفت، آشکارا ديده می ۀ جايز١٩٨٧بر و اکت١٧وقتی که اريش فريد در 

ھای آکادمی دارمشتات يک بار ديگر زخم زبان زد و در صحبت  با وجود اين او در جمع والای جايزه گرفته. ای دارد

 با احتمال قريب به يقين اين جوان بيست ساله«: ادعا کرد کهھائی که به منظور قدردانی از دريافت جايزه ايراد کرد 

اين  »نشان می دا» گروه بادر ماينھوف«در زمان ما شايستگی خود را به اولين نسل ) منظور گئورگ بوشنر است(

گرفته و  ارزش و با جوايز مختلف مورد تقدير قرار  از يک سو به لحاظ اشعارش مورد احترام، با: چنين بود اريش فريد

 .ِاز سوی ديگر از نظر سياسی سؤال برانگيز و موجودی نامرئی اھلی نشده است

ًليس آن زمان برلين، کلاوس ھووبنر به جرم توھين شکايت و بعدا دادگاھی شدوبه اين ترتيب از او از طرف رئيس پ َ .

سی را که منجر به مرگ شده بود ليو تيراندازی پ١٩٧٢ روریب فاشپيگل در ھفتم» نامه ھای خوانندگان« فريد در ستون 

ُھاينريش بل به عنوان . او تمام شد ۀ با تبرئ١٩٧٤ نوریججريان دادگاه در ھامبورگ در . ناميد» قتل پيشگيرانه«

 .کارشناس فراخوانده شد و به نفع فريد شھادت داد
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او در خط توليد، . ارائه شده بودنام فريد بيش از ھر چيز به شعر سياسی گره خورده که با ھدف تأثير گذاری گسترده 

(تنھا در چھار سال آخر عمرش جلد ھای اشعار . توليد می کرد، نياز او به اطلاع رسانی بسيار زياد بود َAngst und 

Trost( »ترس و تسليت«)١٩٨٤(ۀ، يک جلد مجموع (Frühe Gedichte) »شعرھای سابق «)١٩٨٦( ،(Um 

Klarheit) »١٩٨٦( »خاطر شفافيته ب( ،(Vorübungen für Wunder) »تمرين مقدماتی برای معجزه «)١٩٨٧( ،

(Am Rande unserer Lebenszeit) » ھمچنين يک بيوگرافی به نثر) ١٩٨٧(در حاشيه عمر ما (Mitunter 

sogar Lachen) »کند که در آن پراکنده از سرگذشت متغير خودش تعريف می) ١٩٨٦(» حتا گاه به گاه خنديدن .

 .به بسياری از زبانھا حتا به زبان چينی و ويتنامی ترجمه شده استشعرھای او 

بعد از اينکه پدرش در .  در وين به عنوان کودک از پدر و مادر ی يھودی متولد شده است١٩٢١ مه شمشاريش فريد در 

 او در اولين سالھا  دبيرستانی به انگلستان فرار کرد، جائی کهۀ سال١٧ از طرف گشتاپو به قتل رسيد، دانش آموز ١٩٣٨

در .  در صنعت لبنيات، کتابدار و کارگر شيشه بری شايستگی خود را نشان داديميادانکبه عنوان نيروی کار کمکی، 

لمانی زبان بی بی ا ۀبعدھا به عنوان مفسر برنام. در لندن منتشر شد - لمانا (Deutschland )  اولين جلد شعرش١٩٤٤

حداقل از آن زمان به بعد فريد يکی . اعتراض به جنگ ويتنام از اين کار استعفاء داد به عنوان ١٩٦٤در. سی کار کرد

نقل . در جنبش صلح، کلمات نغز کوتاه او واکنشی زنده داشتند. از مخالفان پر سروصدای ھر نوع درگيری نظامی بود

وقت آن را پنھان  شد که ھيچقول از فريد، ورود و خروج او در محافل چپھا، گرايش او به چپھای سياسی تلقی می 

ُنکرد، ولی او اومانيست غير دگم از کمونيسم اروپای شرقی بسيار انتقاد می کرد سوسياليسم بدون دموکراسی، «: ُ

ِشعرھای پر تيراژ بود، بلکه ھمچنين مترجم از نظر زبان  ۀاريش فريد نه تنھا شاعری با مجموع ».سوسياليسم نيست

لمانی ااس اليوت، ديلن توماس، گراھام گرين و سيلويا پلات را به . ھمچنين آثاری از ت. ِماھر آثار شکسپير بود

 ۀاو شعرھای شاعران. ًاما اشعار سياسی فريد چھره ای کاملا حساس ھمراه با ھمدردی بسيار و شاعرانه دارد. برگرداند

مدت زمانی /ھم می ماند/ س و انديشه نيز مبارزه بين احسا«: لطيف و پرمعنا و پر از شوق و ذوق زندگی سروده است

نفسی تازه کن و زندگی را / ساعات دلنشين را برای خود در دل نگھدار/ شيندابه گذشته مي/به پيش رو بنگر /دراز

 ».که برای ھميشه می ماند/ زيرا زندگی آن چيزی است/ دوست بدار

  :ک سال قبل از مرگ فريد آورده است اين کهگئورگ بوشنر ي ۀت داوری به مناسبت اھدای جايزأاز دلائلی که ھي

ترک عادت «اين چنين شعری عنوان . شعرھای فريد در حين اختصار به نحوی شگفت انگيز غنی، کوتاه و ساده اند «

آغاز می ، پايان به خوگرفتن خود به/ خود را عادت دھم آغاز اگر تنھا به/ من نبايد به چيزی خو بگيرم «:دارد» کردن

 ».کنم

 در ١٩٨٨مبر  نو٢٢ سالگی در ٦٧فھميدند در سن  اقشار مردم او را می ۀ فريد، شاعر بی نھايت موفق که ھماريش

در لندن  Kensal Green آرامگاه او در قبرستان. بادن بعد از رنج طولانی سرطان وفات يافت-درمانگاھی در بادن

/ انسانی عمل کنيد:/ يک نفر گفت/ به سنگدلھا «: گويدتوانست بسيار کوتاه ، ساده ولی بسيار غنی شعر ب او می. است

 ».سخت نيستيم/ ما ھنوز به اندازه کافی:/ سنگدلھا گفتند

 ٢٠٢٠بر واکت

 داشعاری از اريش فري

 :ظفردخت خواجه پور: برگردان

 مکه بمير پيش از اين«

 ميک بار ديگر سخن بگوئي
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 یاز گرمای زندگ

 :ای بدانند که عده تا اين

 تزندگی گرم نيس

 .توانست باشد ولی می

 مکه بمير پيش از اين

 ميک بار ديگر سخن بگوئي

 از عشق

 یا تا عده

 :بگويند

 عشق وجود داشت

 .که بايد وجود داشته باشد

 ميک بار ديگر سخن بگوئي

 یاميدواری به خوشبخت از اقبال

 :ای بپرسند که عده تا اين

 آن چه بود

  ؟کی دوباره می آيد

 

 دمان آن چه که می

 ش ااحساس ھا، انديشه ھا، نزديکی

 ،آھنگ صدايش

 ،عِطر پوستش

 دمان ھمه، آن چيزيست که می

 درد آنچه گذشته

 منزلت او در دل

 ،ساعات دلنشين

 شھر کلمه، ھر نواز. ماند ھمه، آن چيزيست که می

 ،آيد ای که به خاطر می ھر لحظه

درد و خشم ناشی از . دارد، ھمه، آن چيزيست که می ماندھا را دوست  گونه که او گفته است و آن ھای او، به آن از گفته

 عودا

 یچه واقعی ، چه بيخود

 ممبارزه بين احساس و انديشه ھ

 شنديابه پيش رو بنگر، به گذشته مي. مدت زمانی دراز می ماند

 رساعات دلنشين را در دل برای خود نگھدا

 تنفس تازه کن و زندگی را دوست بدار زيرا زندگی آن چيزيس
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  .ه برای ھميشه می ماندک

 

 تاين ھمين است که ھس

 ،معنی است اين بی

 .عقل می گويد

 ،اين ھمين است که ھست

 .عشق می گويد

 ،اين بدبختی است

 .حسابگری می گويد

 ،اين غير از درد چيز ديگری نيست

 .ترس می گويد

 ،اين بی فرجام است

 .آگاھی می گويد

 ،اين ھمين است که ھست

 .عشق می گويد

 ،اين مسخره است

 .غرور می گويد

 ،اين ساده انگاری است

 .احتياط می گويد

 ،اين غيرممکن است

 .تجربه می گويد

 ،اين ھمين است که ھست

  .عشق می گويد

 

 :نقل قولی از اريش فريد

 دگويد می ترس شک مکن به کسی که می«

 ».گويد، ھيچ شکی ندارم از کسی بترس که می

 


